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 نِ الرَّحِیمِ بِسْمِ الِله الرَّحْم ـ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 (3ف  082 – 5ف  082ص ) بیت الهدی، مبحث اهل شرح مصباح

ی  مطلقه، مراتب طهارت، طهارت طهارت و نجاست، نجاست باطنی، طهارت باطنی: ها هواژکلید

آینه و مَثَل خدا ، مراتب عصمت، عصمت ،غیر از پیغمبراکرمترک اولی در انبیاء ،ائمه

  .ناتوانی کوچک برای توصیف بزرگشدن، 

 ی های ظاهری و باطنی اشیاء است. ائمّهذر بودن چیزی به خاطر آلودگینجس و ق

 اند.ی تطهیر، طهارت مطلقه داشتهبه حکم آیه اطهار

به تعابیری که  آلودگی ظاهری دارد و کثیف است و کهاین است در است چیزی نجو  گیآلود ی ریشه

میکروب و ویروسی دارد؛ یا آلودگی باطنی دارد. آلودگی باطنی یعنی چه؟ هر  بریم،امروزه به کار می

ی ی خلقی دارد و یک جنبهلکی دارد و ملکوتی؛ ظاهری دارد و باطنی؛ یک جنبهچیز در این عالم مُ

تواند پاک یا ناپاک تواند پاک یا ناپاک باشد، باطنش هم میطور که ظاهر یک چیز میامری. همان

کند؛ اگر  بخورید، جسم شما را دچار بیماری میگر شما غذای دارای میکروب را طور که اانباشد. هم

یعنی  کند؛غذایی که پولش از راه حرام تهیه شده است را بخورید، روح شما را دچار بیماری می

 گذارد. پس ماگذارد، ملکوت آن هم بر ملکوت شما اثر میطور که ملک آن بر ملک شما اثر می همان

اید و خیلی به حمّام رفتهشما  وقت یکهم طهارت ظاهری داریم، هم طهارت باطنی.  ،ءدر مورد اشیا
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گیرید، با آن وضو طهارت اید، این طهارت ظاهری است؛ امّا حالا وضو میتمیز خودتان را شسته

ملکی کنید. پس یک طهارت ظاهری داریم و یک طهارت باطنی؛ طهارت روحانی و باطنی هم پیدا می

گونه است. در مورد انسان هم ممکن است ملک وجود او داریم و طهارت ملکوتی. خود انسان هم این

طاهر باشد؛ ممکن است روح و جان او پاک باشد. بین پاکی جسم، با پاکی روح و جان فرق است. البتّه 

هارت را دارد. انسان ای از طخود پاکی باطنی هم مراتب متعدّدی دارد. هر لایه از وجود انسان مرتبه

هر یک از مراتب وجود او  رد؛دا اخفیظاهر دارد، باطن دارد، قلب دارد، روح دارد، سرّ دارد، خفی دارد، 

 ؛های خوبی هستطهارتی دارد که الان وقت نیست وارد بحث مراتب طهارت باطنیّه شوم. کتاب

ناپاک باشد، ولو ظاهر  شباطنعزیزان مراجعه کنند و مطالعه بفرمایند. بنابراین انسان هم ممکن است 

 یک طهارت باطنی داریم، یک طهارت ظاهری.پس او خیلی شسته و تمیز و استرلیزه شده است. 

ممکن است  است. ءهای ظاهری و باطنی اشیانجس و قذر بودن چیزی به خاطر آلودگی

به چیز نجسی مثل رض کنید دست مسلمان مؤمنی ف نجس باشد؛ لیل آلودگی ظاهریچیزی به د

تنجّس شد. گاهی دست کسی به چیزی نخورده است، امّا مشرک الکل یا خون خورده است، دست او م

ن از استخر آب بیرون کافر است؛ کافر نجس است؛ ولو اینکه همین الآ 1؛ نَجَس    ونَ اِنَّمَا الْمُشْركُِ است؛ 

آمده باشد؛ در آب جاری شنا کرده و بیرون آمده باشد؛ امّا نجس است. این نجاستی که اگر شما دست 

پس باطن اوست. مربوط به روح اوست؛ به  مربوطشود، به بدنش بزنید، بدن شما هم متنجّس می

 و کنید شما با یک چیز نجس تماس پیدا می ،مثالبرای بگیرد؛ نجاست ممکن است از ظاهر نشأت 

شود؛ مثل یک باطن انسان منشأ نجاست ظاهری او میوقت  یکامّا شود. متنجّس میبدن یا لباستان 

 مشرک، مثل یک کافر. 

 اند.طهارت مطلقه داشته ،ی تطهیربه حکم آیه ائمّه
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عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ   لیُِذْهِبَ   اِنَّما يرُيِدُ اللهُ  ی قرآن است:سومین سوره و سومین آیه از سی و ی تطهیر سیآیه

 (است که انسان بعد از آن صلوات بفرستد.این ادب شنیدن یا خواندن این آیه ) 2.الْبـَیْتِ وَ يطَُهِّركَُمْ تَطْهِیرا  

 بیت ی مراتب وجودی اهلیعنی همه گوید؛سخن می بیت ی اهلاین آیه از طهارت مطلقه

ریّه نیست؛ بلکه از هر این طهارت فقط از نجاسات ظاهطهارت دارد. طهارتشان طهارت مطلقه است. 

طهارت و نجاست فقهی است؛ وقت  یک. طهارت و نجاست باشد چیزی که منشأ نجاست است، می

با در آن، ظاهری که و نجاست هم مراتب بالاتر طهارت و نجاست است. غیر از این طهارت وقت  یک

آب دیگری باید در آنها، های دیگری داریم که  و نجاست شود، طهارتبرطرف می آب ظاهری، نجاست

 :تواند تطهیر شود. در حدیث داریمبا آب توبه می تطهیر کند؛ مثل نجاست به گناه کهانسان را نجاست 

ها را پاک و دهد؛ دلها را غسل میشوید و دلرا می توبه گناهان 3:الذُّنوُبَ و تَـغْسِلُ الْقُلُوبَ بةَُ تُطَهِّرُ وْ الَتـَّ 

طهارت هم مراتب دیگر  رِمطهِّو کند. پس تطهیرهای دیگری غیر از تطهیر با آب هم داریم تطهیر می

 کند.  مراتب ظاهری طهارت فرق میر مطهِّبا 

چرا باید در  خورید؛  نجاست باطنی ممکن است منشأ نجاست ظاهری شود. شما غذای پاک و حلال می

ای که که شما خوردید، این گوشتی که خوردید، میوه وجود انسان تبدیل به نجاست شود؟ این نانی

خوردید، اینها که همه پاک بود! نکند این نجاسات باطنی انسان است که روی این خوراک پاک اثر 

بیتی که در تمام  اهلحال، دهید؟! این احتمال را نمی کند!گذارد و آن را به چیزی نجس تبدیل میمی

طهارت  بیت اهل لذا ؛شودهیچ چیز در آنها منشأ نجاست نمی مراتب وجودیشان طهارت دارند،

زدم.( طهارت مطلقه  تر میهایی را صریحمن حرف )ذهن عموم مردم مستعد نیست و الاّ مطلقه دارند.
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ای از وجود آن بزرگواران نیست؛ در هیچ مرتبه اصلاًی که منشأ ایجاد نجاست شود، دارند؛ چون چیز

آنها طهارت مطلقه دارند. فقط طهارت از گناه نیست که بگوییم آنها ؛ هِّركَُمْ تَطْهِیرا  يطَُ  :آنها مطلق هستند

در مراتب مختلف وجودیشان پاک هستند و پاکی  یی کاستیهر کنند؛ آنها از هر نقص و گناه نمی

ا است، رابطه با آنه ی آنچه درمطلق مراتب وجودیشان، این آثار ظاهری را هم برای آنها دارد که همه

 نجاست در مورد آنها معنا ندارد.باشد و  پاک می

  ی ضعفی داشتند و تنها یا نقطه اولیتمام انبیای سلف بالاخره در زندگی یک ترک

جا  یک حتّیاند. ی ضعفی در زندگی نداشتههستند که هیچ نقطه بیت پیامبر ما و اهل

 (0:39). جایی گفته باشندندارد که به دشمنانشان هم کلام بی

تر و دو عمل هستند و هر دو عمل خوب هستند؛ ولی یکی خوب یعنی چه. اولی دانند ترکعزیزان می

تر را این است که سر دوراهی بین این دو عمل، انسان آن عمل خوب ،و سزاوار ولیایکی خوب است. 

تر است را انجام بزرگاش تر است؛ امّا اگر آن عملی که خوبیاش بزرگکه خوبیرا  یعملانجام دهد؛ 

تر بود را ترک کرد. و سزاوار ولیا گویند آنکهتر است انجام داد، میاش کمنداد و آن عملی را که خوبی

تر را یعنی بین دو خوب، خوب کوچکتر را انجام دهد؛ خوب بزرگ روشن است؛ ولیاپس معنی ترک 

، عصمت از گناه و خطا ی نبوّت استزمهعصمتی که لا ترک اولی مغایرتی با عصمت ندارد. انجام ندهد.

نبوّت، امامت، »دی عزیزان اگر به سی ام.های زیادی زدهمثال ،برای ترک اولی و خلاف است.

شخص اگر ام که ام و توضیح داده، بحث عصمت انبیاء مراجعه کنند، اینها را مفصّل باز کرده«مهدویت

ولی چون آن فرد، فرد بزرگی ترک اولی کرده است؛  تر را انجام دهد،بین دو عمل خوب، خوب کوچک

را مؤاخذه و تنبیه و  او ،ممکن است به خاطر همین ترک اولی تری از او دارد،است و خدا انتظار بیش

درست است این کاری که انجام دادی، کار  از این انتظار دارم. یعنی بگوید از تو بیش مجازات کند؛

تر را رها کردی و کار خوب را تری وجود دارد؛ چرا خوبی کار خوبدانستخوبی بود؛ امّا تو که می
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تنبیه هم کرد. کارهای  و حتّی تنبیهش کند. خدا بعضی از انبیاء را علاوه بر توبیخ، انجام دادی؟ توبیخ

ی نبوّت، عصمت است؛ آنها عصمت داشتند. مثل حضرت عصمت نبود؛ چون لازمه آنها خلاف

ان دریایی زندانی، تنبیه و مجازات شدند؛ معصیت که نکرده بودند؛ امّا که در کام آن حیو یونس

جا نبود؛ آن قوم کرده بودند. یعنی زود مأیوس شدند؛ زود نفرین کردند. نفرینشان بی اولیترک 

که باز هم هنوز صبر انتظار داشت انتظار بیشتری داشت؛  ؛ امّا خدا از یونسبودندمستحقّ عذاب 

خود نفرین کردی! بلکه عذاب هم فرستاد؛ ند. لذا وقتی نفرین کردند، خدا نفرمود: بیکنند، نفرین نکن

ایشان هم به فرمان  برد.آید آنها را از بین میبه ایشان هم فرمود: برو! قومت را ترک کن؛ عذاب می

و خدای خدا سوار کشتی شدند و رفتند. امّا این قوم وقتی علائم عذاب را دیدند، رو به توبه آوردند 

شان را ی عمیقی کردند و خدا توبهمتعال عذاب را برداشت. همین که اینها با دیدن علائم عذاب توبه

از خدا برای آنها طلب عذاب کنند. اینها بد  جا نداشت که یونسدهد که هنوز پذیرفت، نشان می

سوار کشتی یونسرفت. لذا وقتی انتظار تحمّل و صبر بیشتری می کرده بودند؛ امّا از یونس

کشی کردند و هر سه بار قرعه به نام شدند، آن حیوان آمد و راه را بر کشتی بست و سه بار هم قرعه

حیوان هم ایشان را بلعید و راه کشتی  آن .را پرتاب کردند افتاد و بالاخره حضرت یونس یونس

الْمُسَبِّحِینَ؛ لَلَبِثَ  وْ لا انََّهُ كانَ مِنَ فـَلَ  فرماید: در آن زندان ماندند. قرآن می را باز کرد. حضرت یونس

عَثُ   بَطْنِهِ اِلى   فِی در دل این حیوان دریایی تسبیح خدا گفت و به خدا  اگر نبود که یونس 4:ونَ يَـوْمِ يُـبـْ

نیست. تو منزّه هستی.  خدایا! جز تو خدایی 5: الظَّالِمِینَ   كُنْتُ مِنَ اِلّا انَْتَ سُبْحانَكَ اِنِّی   لا اِل ــهَ  عرض کرد:

 ام. خدا فرمود: اگرتقصیر خودم بود که الان به این زندان افتاده : الظاّلِمِینَ   كُنْتُ مِنَ اِنِّی   تقصیر خودم بود.
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  لَلَبِثَ فِی داشتیم.کرد، تا روز قیامت او را در آن زندان نگه می نمیبود و تسبیح خدا ناو اهل تسبیح 

عَثُ  يَـوْمِ   بَطْنِهِ اِلى    ونَ.يُـبـْ

این یک ترک اولی است؛ معصیت نیست. این هم که انسان برای قومی که مستحقّ عذاب هستند،  

پرستی و همه سال او زحمت کشید، دعوت به خدا طلب عذاب کند، کار بدی نکرده است. این

این بود که  داد، بهتر ازامّا اینکه تحمّل بیشتری به خرج می اینها قبول نکردند؛و  کتاپرستی کردی

گویند. از انبیا ترک اولی سر زده است، یا حتّی ممکن است مکروه می اولیبه این  ترک  نفرین کند؛

معصیت هم نیست؛ ولی هم سر زده باشد که باز با عصمت مغایرت ندارد. مکروه عمل خوبی نیست؛ امّا 

تعلّق گرفته  رمت به آناش به حدّی نیست که حپسندد؛ امّا شدّت بدیخدا نمی پسندیده نیست.

باشد. اگر کسی کار مکروهی انجام دهد، معصیت نکرده است؛ معصیت عملی است که انجام و ارتکابش 

عذاب دارد و مورد نهی شدید پروردگار است؛ امّا ارتکاب به مکروه عذاب ندارد، ترکش ثواب دارد. اگر 

ن حدّاقلّ عصمتی که برای نبوّت لازم آبه زند؛ البتّه به عصمت لطمه نمی ،کسی مرتکب مکروهی شد

 اینها هم در موردشان وجود ندارد.  ،است بیت مراتب بالاتر عصمت که متعلّق به اهلدر الّا  و ؛است

هایی را برایتان عرض نمونه اند،ی ضعفی داشتهیا نقطه  ی انبیای سلف ترک اولیاینکه همهی  درباره

ند و ترک اولی از آنها ا هی نبوّت ندارد. معصوم بودعصمت لازمه تغایری هم با حدّاقلّبدانید کردم که 

رتبه که هم ءی انبیاهمه است مکروهی از آنها سر زده باشد. ند و ممکنا هسر زده است؛ معصوم بود

ما برخی از  7:بَـعْض    النَّبِیِّینَ عَلى  لَقَدْ فَضَّلْنا بَـعْضَ  6؛بَـعْض    عَلى  فَضَّلْنا بَـعْضَهُمْ   الرُّسُلُ   تلِْكَ  نبودند. قرآن فرمود:

 ،به همین خاطر !رتبه نبودندی انبیاء که همرا بر برخی دیگر فضیلت و برتری دادیم. همه پیامبران

ی به همه یی سر زده است. این را راجع ترک اولی ی ضعف وهر یک در حدّ خودشان، نقطه ،ءاز انبیا
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هیچ ترک اولی و هیچ  بیت پیغمبر خاتم و اهل یامبر خاتملف دیدید. امّا در مورد پانبیای س

یعنی از ترک اولی هم  ی تطهیر بود، طهارت مطلقه بود؛توان پیدا کرد. آنچه در آیه نمیی ضعفی نقطه

اینها که چیزی نیست؛  ر هستند؛ از هر ضعفی مطهّر هستند.مطهّر هستند؛ از ارتکاب مکروه هم مطهّ

الله  سوی از تعلّق به ماو تری است هم مطهّر هستند؛ از توجّه از مراتب بالاتر که نکات بسیار لطیف

از هر کاستی در روحیّات معنوی مطهّر هستند؛ از هر  ؛مطهّر هستند؛ از هر ضعف اخلاقی مطهّر هستند

طهّر هستند؛ از هر کاستی در مقام شکر در معرفت مطهّر هستند؛ از هر کوتاهی در عبادت م ینقص

مطهّر هستند؛ طهارت مطلقه دارند. اگر باز هم بالاتر روم، جا دارد بگویم. لذا به دلیل کمال مطلقی که 

 نمای حقّ متعال هستند.ی تمامآینهآنها چون  [هیچ نقصی ندارند؛]در وجود آنها محقّق شده است، 

چون تمام ی خدانما شد، کسی که آینهبنابراین  نقصی باشد؛ نماخدا ی آینه صی ندارد که درنق خدا هم

 بیت شود؛ هیچ نقصی در او نیست. اهلصفات حسن است، او هم یکپارچه حسن می ،صفات خدا

اولی هم از آنها سر  حتّی ترک هیچ نقصی در آنها نیست؛ نمای خدای متعال هستند؛ لذای تمامآینه

 ونزده است؛ هیچ ضعفی از آنها حتّی در برابر دشمنانشان دیده نشده است؛ دشمنانی که جسارت 

در  پیغمبراکرماید؛  شنیدهداشتند.  بیت کردند، بدترین رفتارها را نسبت به اهلاهانت می

خالی کردند.  رسر پیغمبو ی حیوانی را آوردند الحرام در حال سجده بودند، شکمبه مسجد

و چیزی بگویند که بار نشد که عصبانیّت بر آنها غلبه کند یست؟ امّا یک جسارت بیشتر از این چ

را اذیّت  آمدند پیغمبرمی کردند. بارها یهودیبلکه با حلم و بردباری برخورد می پسندیده نباشد؛

-می ون به دل پیغمبرکه منافقین در بینشان بودند، چقدر خ کردند؛ یا اصحاب پیغمبرمی

هایی را که مستحقّ نفرین بودند، دشمن بودند، نفرین نکردند. به خدا  حتّی این کردند! پیغمبر

-قوم مرا ببخش که این کارها را با من می یاخدا 8: ونَ لا يَـعْلَمُ   فاَِنّـَهُمْ  لِقَوْمِیاغْفِرْ   الَل ـّـهُمَّ کردند: عرض می
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های کنند. نفرین نکردند. در جنگ احد دشمن که حمله کرد، مسلمانمی فهمند چکارکنند. اینها نمی

را وسط میدان رها کردند و به کوه زدند و فرار کردند. سنگ به پیشانی  عنصر پیغمبرسست

را گرفت. سنگ  خورد و پیشانی حضرت را شکافت؛ خون تمام صورت پیغمبر پیغمبر

قدمی کشته شدن  در یک ست و افتاد. پیغمبرخورد و دندان شک دیگری به دندان پیغمبر

قوم من را  خدایا 0:ونَ فَاِنّـَهُمْ لا يَـعْلَمُ  اهْدِ قـَوْمِی  اللَّ ــهُمَ فرمودند:  ؛امّا در همان حال هم نفرین نکردند بودند؛

روایات متعدّدی  کنند. نفرین نکردند. در مورد ائمّهدانند که دارند بد میهدایت کن. اینها نمی

با چه  بیت گفتند؛ بعد اهل می به ائمّه حدحش و ناسزای بیند فرسیدافرادی می ریم؛دا

 شدند!  ای با همان فرد مواجه میی گشاده حلمی، با چه محبّتی، با چه چهره

ها مراجعه کنند، یا کسانی که به سایت  دیبه سی اًحتمعزیزان  بحث عصمت بحث مفصّلی است.

، در بخش نبوّت، به بحث عصمت «نبوّت، امامت، مهدویّت»ی گفتارهای مجموعهکنند، به مراجعه می

یک عصمت و یک عصمت عملی داریم که عصمت از گناه است؛ ایم که  آنجا توضیح داده .مراجعه کنند

ها لازم است، هم عصمت عملی که دوی این عصمت هرو نظری داریم که عصمت در تشخیص است؛ 

ون خطا نکند. چ نشود ونزند؛ هم عصمت نظری که در تشخیص دچار اشتباه  کار خلافی از انسان سر

این  ند.ای برسد که معصیتی از او سر نزی نفس به مرتبهو تزکیه ممکن است کسی از راه تهذیب

دسترسی پذیر است؛ امّا عصمت نظری خیلی لطیف و حسّاس است؛ اینکه شخص در تشخیص هیچ 

مت شوم؛ چون در دسترس خواهم وارد بحث تفصیلی عص اشتباه نشود. نمی ای دچار خطا ومسأله

 آنگاه .الله بحث عصمت را با دقّت بیشتری گوش کنند شاء خودشان مراجعه کنند و ان ست.ادوستان 

وجود  ءی انبیاایم، حدّاقلّ عصمتی است که برای همهها گفتهچیزی که در آن بحثتازه بینند که  می

                                                                                                                              

11. 
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انبیائی داریم که نبوّت تبلیغی داشتند؛ انبیائی داریم که  دارند؛مراتب متنوعّی هم  ءبیاداشته است. ان

ند؛ انبیائی داریم که مروّج کتاب آسمانی تصاحب شریعت بودند؛ انبیائی داریم که کتاب آسمانی داش

ای بوده هرا داریم که رسالت آنان رسالت گسترد پیامبر قبل از خودشان بودند؛ پیامبران اولوالعزم

ی بشر را را داریم که رسالت ایشان رسالت جهانی و همیشگی است؛ همه است و پیغمبر خاتم

لَقَدْ  19؛بَـعْض    لْنا بَـعْضَهُمْ عَلى  فَضَّ   الرُّسُلُ   تلِْكَ  مراتبی دارند؛ ءگیرد. بنابراین انبیامیی قیامت دربرتا دامنه

چون  بیت و اهل ؛شان عصمت بالاتری دارندو به تناسب مرتبه 11؛بَـعْض    فَضَّلْنا بَـعْضَ النَّبِیِّینَ عَلى  

دارند، آن بزرگواران هم  الله ]همان عصمتی که رسول هستند، امتداد وجودی پیغمبر خاتم

برایمان مسلّم  امیرالمؤمنیندر مورد بیت امتداد وجودی پیغمبر هستند،  این امر که اهل دارند.[

فُسَكُمْ  ی مباهله که فرمود:به دلالت آیه .است فُسَنا وَ انَْـ و جان نفس  امیرالمؤمنین 12 ؛انَْـ

هستند؛ بنابراین همان امتداد وجود پیغمبر هستند؛خود پیغمبر هستند؛ پیغمبر

 اَرواحنُافِداهما تا حجّت عصرن عصمت اهم دارند و هم دارند، امیرالمؤمنین الله عصمتی که رسول

  ضعفی ظاهر و صادر نشده است.هیچ و  کاستیهیچ  هیچ نقص و بیت دارد. لذا از اهلهم امتداد 

 :13:مَثلَِى  اَجْعَلَكَ   حَتّى    اَطِعْنِى  عَبْدِى خداوند فرمود
! از من اطاعت کن تا تو را ی من ای بنده 

ل خودشان ثَتوانند شاگردانشان را مَهم می ائمّه( خودم کنم. پیامبر و ی)نمونه مَثَل

 (22:46) علی. سازد و علیمحمّد می بسازند. محمّد
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ی من بنده :مَثلَِى  اَجْعَلَكَ   حَتّى    اَطِعْنِى  عَبْدِى: که حدیث قدسی داریم ی بسیار بلندی است.این هم نکته

کنم؛ تا تو را خداگونه کنم. توجّه دارید که بین مِثل  جا آور، تا تو را مَثَلی از خودم هاطاعت من خدا را ب

ای از چیزی مشابه بودن؛ مَثَل یعنی نماد و نمونه ،ی مشخّصاتفرق است. مِثل یعنی در همه ،و مَثَل

ماکت را  .سازند ام، ماکتی است که از یک ساختمان بزرگ میبودن. مثالی که همیشه برای عزیزان زده

مَثَل آن ساختمان بزرگ ماکت، شبیه به آن ساختمان بزرگ است. این  املاًکامّا  ؛سازند کوچک می

باشد؛  آنی اندازه ی ابعادش همهمه بایست می ،بود آن ساختمان نیست. اگر مِثل  آناست؛ مِثل 

این ست؛ ابعاد آن هم کوچک است. امّا ا ولی جنس این از مقوّا جنس مصالح این هم از آن باشد؛

چیز مِثل  هیچ 14:ء   شَیْ   كَمِثْلِهِ    لیَْسَ اند. خدا مِثل ندارد؛ آن ساختمان بزرگی است که ساختهمَثَلِ ماکت، 

ی موجودات وجود خدا، وجود ذاتی است. همهو  همه چیز وجود عاریتی است چون وجود خدا نیست؛

طلق هستند. ی موجودات نیاز منیاز مطلق است و همهالله هستند و خدا غنی است؛ خدا بی فقیر الی

  عَبْدِى فرمود: وجود دارد.امّا مَثَل خدا چطور؟ مَثَل خدا  .ء   شَيْ   كَمِثْلِهِ    لیَْسَ چیز نیست؛  پس مِثل خدا هیچ

ین هم با هم فرق دارند. با هم فرق دارد، مِثل و عطور که مَثَل و مِثل همانمَثلَِى.   اَجْعَلَكَ   حَتّى    اَطِعْنِى

ی آن چیز؛ مِثل یک چیز یعنی آن چیزی که دومی آن چیز است و در همهعین یک چیز یعنی خود 

بهی دارد، نه مِثلی دارد. امّا مَثَل دارد؛ یعنی انسان دّی دارد، نه شنطباق دارد. خدا نه نا آنت با مشخّصا

؛ صیقلی که آینه شود. آینه شود یعنی چه؟ یعنی صاف شودشود. راه آن چیست؟ اینتواند خداگونه می

 ی نفستهذیب و تزکیه شود.آینه می ها پاک شود. وقتی پاک شد،ی کدورتوجودش از همه د؛شو

است، خلقیّات ناپسند از هرچه  است، پاک شود؛رفتارهای ناشایست هر آنچه از است. برای پاک شدن 

 زاست، پاک شود؛ اافکار و عقاید باطل است، پاک شود؛ از هرچه روحیّات زشت هرچه  پاک شود؛ از

پاک شود؛ مدام پاک شود، پاک  ت،توجّه به غیرخداساز هرچه  پاک شود؛ ست،به غیرخدا تعلّقهرچه 
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شود؟ عکس آن حقیقت در او طلوع چه می ،شود، پاک شود، صیقلی شود تا آینه شود. وقتی آینه شد

 کند. گفت: تجلّی می کند؛می

 رویان بستان خداستعکس مه  آن کمالاتی که دام اولیاست

افتد. خدا شود و در این آینه، عکس محبوب میشود؛ دلش آینه میگونه میشد، اینو پاک وقتی صاف 

شود؛ به یک  نما می بیند. خداکند. او در دل خودش، در باطن خودش خدا را میدر این قلب تجلّی می

شود؛ افعال خدا  می شود؛ اخلاق خدا از او صادرشود؛ مظهر اسماء و صفات الهی میالله می خلیفةمعنا 

شود؛ حرف او حرف خدایی است؛ کار او کار خدایی است؛ افکار او افکار خدایی است؛ از او صادر می

ی  آینههمین هستند؛  بیت اهل شود.گونه می روحیّات او، خلقیّات او، صفات الهی است. این

دلیل آن هم پیغمبر و  تواند مَثَل خود را بسازد.پس خدا می نمای خدای متعال هستند. تمام

ها بزرگ و بزرگ و کوچک هستند؛ آینههم ها ل خودش را ساخته است. ماکتهستند. مَثَ بیت اهل

ی دور ی کوچک را در برابر یک ساختمان بزرگ از فاصلهگاهی یک آینهاید؛  دیده کوچک هستند.

 عکس داخل آینه خیلیافتد؛ امّا  میی کوچک عکس تمام آن ساختمان در این آینهو  گیرید، می

های اتومبیل را اید؟ آینههای عدسی شکل را دیدهتر است. آینهساختمان خیلی بزرگو  کوچک است

ی دهد. این آینه کوچک کرد و همهکند؛ امّا کلّ آن را نشان میت سرتان را ریز میشاید؟ تصویر پ دیده

کنند. شما جلوی آینه تصویر را کوچک نمیهای صاف و تخت، امّا آینه تصویر را در خودش نشان داد؛

ی تخت و صاف مساوی با ابعاد خود شماست. آینه ،ایستید، ابعاد تصویری که داخل آینه است که می

نهایت در  نمای خدا شود؟ خدا بیی تمامتواند آینهدهد. چه کسی میبا همان ابعاد نشان میتصویر را 

نهایت است؛ رحمت او نهایت است؛ علم او بیهر صفت او بینهایت صفات دارد که نهایت است. بی بی

 نهایت از این صفات دارد. کدام آینهنهایت است و خدای متعال بیهر صفت خدا بی نهایت است.بی

نهایت شده باشد؛ یعنی از ای که خود او هم بیی خدانما شود؟ آینه آینه ،تواند با همان ابعاد واقعیمی

ی ی علم خدا، همهنهایت شده باشد؛ آن وقت او همهلاحد شده باشد؛ بی د؛حدها عبور کرده باش
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ی تواند در خود بپذیرد. آن وقت او مظهر همهی غفران خدا را میی رحمت خدا، همهقدرت خدا، همه

فرق است؛  ،شود. البتّه بین عکس داخل آینه با کسی که جلوی آینه ایستاده استصفات خدا می

اگر کسی  سی است که جلوی آینه ایستاده است.ی هستی خود را نیازمند به کعکس داخل آینه همه

عکس عین آن داخل آینه نیست.  یعکسدیگر که جلوی آینه ایستاده است، از جلوی آینه کنار رود، 

ینه ایستاده شخص جلوی آآن نیاز و فقر به شخصی است که جلوی آینه ایستاده است. امّا حالا که 

 بیت شخص دارد، تصویر داخل آینه هم دارد. پیغمبر و اهلآن ی چیزهایی را که است، همه

امّا  را دارند. خدا علم مستَأثر دارد؛ ی قدرت خدای علم خدا، همههستند. همه ی خدا نمای تمام آینه

 نمای خدا. ی تمامنهآیشود  میهست. این  بیت حتّی علم مستأثر خدا هم در وجود پیغمبر و اهل

کند، بتواند این کار را پس خدا توانست مَثَل خود را درست کند؛ مَثَل خود را درست کرد. اگر خدا می

توانند مَثَل  هم می بیت کنند. لذا پیغمبر و اهلبتوانند این کار را نما هستند هم میآنهایی که خدا

آینه  ستبای میی خدانما شود، خواست آینهکسی میاگر طور که درست کنند؛ منتها همانرا خودشان 

نما شود، باید آینه شود، ی امامنما شود، آینهی پیامبربخواهد آینهکه نما شود، کسی هم شد تا خدامی

 در او تجلّی کنند. گفت: بعد پیغمبر و امام

 زن به خانه و پس میهمان طلب بجارو  طلعتان طلبنه شو جمال پرییآی

ی چیزهایی که برای کند. آینه شدن یعنی همهطلعتان در تو تجلّی میینه شدی، جمال پریوقتی آ

ی خودم زمین بگذارم؛ فهم خودم را زمین بگذارم؛ تشخیص خودم را زمین بگذارم؛ سلیقه ،خودم است

را زمین بگذارم؛ آرزوهای خودم را زمین بگذارم؛ یعنی هر نقشی در من هست. اگر درون چیزی نقش 

افتد. تا وقتی نقشی دارد، عکس در آن شود و در آن عکس نمی تابلوی نقّاشی می ؛باشد، آینه نیست

صیقلی  هایش پاک شود، صیقلیی نقشهمه تواند در آن بیافتد؟ وقتیافتد. چه زمانی عکس مینمی

جا هستم، اسم من این است، تحصیلاتم این است، اهل فلان  مثلاًشود. لذا انسان هر تعیّنی دارد؛ 
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مقامم این است، شهرتم این است، طاعتم این است، عبادتم این است، هر تعیّنی دارد باید بریزد تا آینه 

شود. دیگران که نما میکنند. علیدر وجودش تجلّی می بیت شود. آینه که شد، پیغمبر و اهل

ن شکل است؛ هر کس را ی رجعت به ایدر دوره بینند. لذارا میالمؤمنین کنند، امیرنگاهت می

گویند:  کنند، خیلی از افراد میبینی. وقتی حضرت ظهور میرا می کنی، امیرالمؤمنیننگاه می

بودند؟ ما ایشان را بارها در خیابان دیده بودیم! از جلویمان رد شده بودند! البتّه کسی ایشان  ،حضرت

یعنی وجودی بود که حجّت خدا در او تجلّی کرده بود.  نما بود؛که از جلویشان رد شده بود، امام زمان

کسی  15:مَنْ زارَ زائِرَنا کَمَنْ زارنَارا دیدی. چرا گفتند:  اَرواحنافداهلذا او را دیدی، مثل اینکه خود امام زمان 

وجود زائر که به زیارت خود ما آمده است؟ چون  بیت را زیارت کند، مثل این است که زائر ما اهل

 در این آینه نگاه کنی، مثل ایناگر لذا کنند. در او تجلّی می بیت اهلو  شودآینه می تبی اهل

و برگشته  که به کربلا رفتهروی  میارت زائری به زیوقتی ای. لذا را دیده بیت که خود اهلاست 

چون ای؛ را دیدهامام حسیناین است که  مثل  و .ایمثل این است که خودت کربلا رفته ،است

چه داری بریز،  یعنی هر تجلّی کرده است. این مقام فنا است؛ امام حسین ،ی وجود اودر آینه

فقر محض شکل و صورت است؛  ،آینه و آینه شو. چه داری بریزهررا؛ ، تعیّنت را ت، داراییَار تهستیَ

                                            

 روایات مشابه برای این عبارت، عبارتند از:.15

 إِخْوانِكُمْ  مِنْ  الرَّجُلُ  فَ انْصَرَ  إِذَا  يَـقُولُ  اللهِ  عَبْدِ  أبَا سَمِعْتُ  قالَ  خُنـَیْس   بْنِ  مُعَلَّى عَنْ  ى  تَعال اللهُ  رَحِمَهُمُ  أَصْحابنِا مُؤَلَّفاتِ  بَـعْضِ  فِی رُوِیَ  .1

 وَ  اللهِ  رحَْمَةِ  مِنْ  ابِهِ ثَو  مِثْلُ  ثَواب   يَـغْشاكُمْ  وَ  ثَوابِهِ  مِثْلَ  لَكُمْ  فإَِنَّ  لَهُ  اللهُ  وَهَبَ  بِما هَنِّئُوهُ  وَ  عَلَیْهِ  مُواسَلِّ  وَ  فاَسْتـَقْبِلُوهُ  اقُـبُورنِ زيِارةَِ  أَوْ  زيِارتَنِا مِنْ 
 .308، ص 11مجلسی، بحارالانوار، ج  ذُنوُبهُُ: لَهُ  غُفِرَتْ  وَ  الرَّحْمَةُ  غَشِیَتْهُ  إِلّا  اقُـبُورنَ يَـزُورُ  أَوْ  يَـزُورنُا جُل  رَ  مِنْ  ما إِنَّهُ 

  يَحُجَّ   لَمْ   مَنْ  مَعْشَرَ  اي  يَـقُولُ  الْحُسَیْنِ  بْنُ  عَلِیُّ  كانَ  قالَ  اللهِ  عَبْدِ  أَبِی عَنْ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  عَلِیِّ  عَنْ  عُثْمانَ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ  حْمَدُ أَ  .8
؛ برقی، 864، ص 4کلینی، کافی، ج  الَْْجْرِ: فِی تُشاركُِوهُمْ  عَلَیْكُمْ  بُ يَجِ  لِكَ ذ   فإَِنَّ  عَظِّمُوهُمْ  وَ   افِحُوهُمْ ص وَ   اجِّ باِلْح اسْتَبْشِرُوا

 .326، ص 16و مجلسی، بحارالانوار، ج  31، ص 1محاسن، ج 

ثنَ .3 ثنَ قالَ  عَلَيْهِ  اللِ  رِضْوان   الْمُتـَوكَِّلِ  بْنِ  مُوسَى بْنُ  مُحَمَّدُ  احَدَّ  عَنْ  يَزيِدَ  بْنِ  يَـعْقُوبَ  عَنْ  الْْدَمِیِّ  زيِاد   بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  الَْْسَدِیُّ  جَعْفَر   بْنُ  حَمَّدُ مُ  احَدَّ

صدوق، امالی، ص  الْحَجَرَ: اسْتـَلَمَ  كَمَنِ  انَ ك فَصافَحَهُ  حاجّا   لَقِیَ  مَنْ   يَـقُولُ  الصّادِقَ  اللهِ  عَبْدِ  أَبا سَمِعَ  مَنْ  عَنْ  حَمْزَةَ  بْنِ  مُحَمَّدِ 

 .324، ص 16و مجلسی، بحارالانوار، ج  443، ص 11الشّیعه، ج  ؛ حرّعاملی، وسائل526
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خود  یی به خودیهیچ شکلی به خودی خود ندارد؛ هیچ صورتی به خودی خود ندارد. آینه هیچ زیبایی

یی ندارد؛ هیچ چیزی ندارد؛ فقر آینه هیچ خودنمایی ی ندارد؛ هیچ ادّعایی ندارد؛تندارد؛ هیچ جذّابیّ

نما نما و حسینکنند. آن وقت او علیمحض است. چون آینه شد، خوبان خدا در این آینه تجلّی می

توانند مِثل خودشان درست م میه بیت شود. پس پیغمبر و اهلنما مینما، پیغمبرشود؛ اماممی

شوند؛ حرمت اختیار بشر را حفظ البتّه آنها به جبر وارد نمی ؛ تو خودت را در اختیارشان بگذار!کنند

و کنند. امّا اگر تو خواستار شدی، طالب شدی آیند خودشان را به تو تحمیل کنند؛ به زور نمیمی

قراری کنی، فرار کنی، آنها امّا اگر بی کنند!کار می چهار گذاشتی، آن وقت ببین با تو خودت را در اختی

کوبی ام داستان آن شیری که قرار بود روی بدن یک پهلوان خال شوند. بارها گفتهبه زور متوسّل نمی

کوب عکس شیر را قشنگ روی بازویش کوب گذاشته بود، خال اگر خودش را در اختیار آن خال شود.

کنی؟ گفت: آمد و گفت: آخ! آخ! آخ! چکار داری می را که زد، داد پهلوان درامّا سوزن اوّلی  کشید؛می

کشم. گفت: کشی؟ گفت: سرش را میچی؛ خودت گفتی شیر بکش. گفت: کجای شیر را داری میهی

آمد، گفت: چه کار  سوزن دوم را زد. باز دادش در شود این شیر ما سر نداشته باشد؟ گفت: باشد!نمی

کشی؟ شکمش را. کنم. کجایش را داری میکوبی می در بدنت شیر خالت: بابا کنی؟ گفداری می

گفت: شکم هم نداشته باشد. سوزن سوم، دمش را؛ سوزن چهارم، یالش را؛ گفت: اینها را هم نداشته 

 باشد. گفت: 

 این چنین شیری خدا هم نافرید  یال و دم و اِشکم که دید؟شیر بی

ودت را در اختیار بگذار؛ کوبی شود، خطالب در دلت خال ابی ابن الغالب، علیّ الله خواهی عکس اسداگر می

دارند عکس خودشان را  یی آمد، نگو نخواستیم؛ فرار نکن! اگر ابتلایی آمد، فشاری آمد، سختی داد نزن!

قشنگی  یپس این خواسته، خواسته ؛ پذیرا باش؛ از دستشان فرار نکن!کنندکوبی میدر دلت خال

شویم. این  امیرالمؤمنینشویم، مَثَل  مَثَل پیغمبر خواهیم. بد نیست که ما بگوییم میاست

شاءالله خودمان را در  انکنند. بتوانند این کار را جا است و آنها می حقّی است، به ی بهخواسته، خواسته
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 .تشان فرار نکنیمدهند؛ فقط ما از دسخودشان هم ما را صیقلی می دهند. اختیار بگذاریم، انجام می

همین ابتلائاتی که  دهد؛ آید ما را صیقلی میدهند. همین ابتلائات روزگار میخودشان ما را صیقلی می

هم انجام طاعات و  ورزیم.آید، همین ادبی که در عمل به احکام خدا میدر زندگی برایمان پیش می

های زندگی ما را هم صبر و تحمّل و رضای نسبت به ابتلائات و سختی دهد؛ما را صیقلی می ،عبادات

کاری کنند. فقط ما تسلیم شویم تا آنها  دارند می بیت ی اینها را هم خود اهلدهد. همهصیقلی می

هم  بیت و اهل سازد، پیغمبرطور که خدا مَثَل خودش را میکنند. همانب ،خواهندرا که می

 سازند.یمَثَل خودشان را م

 تواند بزرگ را تعریف کند؛ بلکه شخص بزرگ را هم با تعریف خود کوچک اصلاً نمی

 (37:52) کند. برای همین باید خود آنها معرّف خودشان باشند.کوچک می

کند. دهد بزرگی بزرگ را بفهمد. لذا به ذهن خودش دارد یک تعریف بزرگ میفهم کوچک اجازه نمی

گوید؟  بخواهد ثروتمندترین فرد عالم را توصیف کند، چه میپنج ساله  چهار یای یک بچّه یدفرض کن

پنج  ی چهار یادر ذهن بچّه کند چقدر زیاد گفته است!گوید: او هزار تومان پول دارد و فکر میمثلاً می

ساله هزار تومان خیلی پول زیادی است؛ بیشترین پول قابل تصوّر او است؛ ولی با این توصیفی که 

ولی او را  گویی کرد؛به آن مولتی میلیاردر کرد، او را کوچک نکرد؟ به خیال خودش خیلی گنده راجع

تواند بزرگی بزرگ را تصوّر به بزرگی او راه ندارد. کوچک نمی کوچک کرد. چرا؟ چون تصوّرش اصلاً

د خدا را تعریف نتواکند تا بتواند تعریف و معرّفی کند که آن بزرگ چقدر بزرگ است. لذا عبد نمی

به خدا  خود خدا باید معرّف خودش باشد. در روایات داریم که پیغمبراکرم کند، معرّفی کند؛

نـَیْتَ    انَْتَ   ثنَاء  عَلَیْكَ  یلا اُحْصِ عرضه کردند:  و ستایشی به پای  ای خدا! هیچ ثنا 16: نَـفْسِكَ   عَلى    كَما اثَْـ

                                            

یوسف، عددالقویّه، ص  بن و حلّی، علیّ 151، ص 10مجلسی، بحارالانوار، ج  ؛56الشّریعة، ص  ، مصباحصادق امام به منسوب. 16

83. 
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نـَیْتَ    انَْتَ رسد؛ حقیقت تو نمی ای. گونه هستی که خودت، خودت را ستودهتو همان : نَـفْسِكَ   عَلى    كَما اثَْـ

گونه که تو هستی، تو را تواند تو را ستایش کند؛ کسی راه به شناخت تو ندارد که بخواهد آنکسی نمی

  اللهِ   سُبْحانَ رمود: توصیف کند. هر که تو را توصیف کرد، با توصیف خود، تو را کوچک کرد. لذا قرآن ف

آنها العیاذ بالله  خاطر اینکه نه به کنند؛خدا منزّه است از آن چیزی که آنها توصیفش می 17: ونَ عَمّا يَصِفُ 

ند که ا هی زورشان را زدآنها همهنه؛  چک کنند؛خدا را کو ،به خدا جسارت یا توهین کنندخواهند  می

 گنجد؛ هم آنها کوچک است، خدا در آن نمیمحدود است، فتوصیف کنند، امّا زور آنها خدا را بزرگ 

تند که به حقیقت حق واصل ص، عبادی هسعباد مخل 18.ونَ؛ اِلّا عِبادَ الِله الْمُخْلَصِینَ سُبْحانَ الِله عَمّا يَصِفُ 

کنند، همان توصیف خدا از خودش است و الّا دیگران با توصیف خدا، خدا  توصیف میاند؛ لذا آنچه شده

 کنند. این است که معرفت خدا را خود خدا باید به انسان بدهد. امیرالمؤمنینکوچک می را

وَ  ؛خدا را با خود خدا بشناسید، نه با عقل و فهم و مطالعات و تفکّرات خودتان :باِللهِ   اِعْرفُِوا اللهَ فرمودند: 

ای  29: بِذاتهِِ   ذاتهِِ   عَلى    دَلَّ   يا مَنْ ست: هم آمده ا در دعای صباح امیرالمؤمنین 10.الرَّسولَ باِلرِّسالَةِ 

خودش معرّف خودش بود. در دعای  افراد را به ذات خودش دلالت کرد؛ ،خدایی که با ذات خودش

تُكَ عَرَ   بِكَ  خوانیم:می ماه رمضان از زبان امام سجّاد ی ثمالی، سحرهایابوحمزه دَللَْتَنِی   وَ انَْتَ   فـْ

ی خود تو، تو را شناختم. تو مرا به خدایا به وسیله 21:اِلیَْكَ وَ لَوْ لا انَْتَ لَمْ اَدْرِ ما انَْتَ  تنَِیعَلَیْكَ وَ دَعَوْ 

دانستم که تو نمی سوی خودت دعوت کردی و اگر تو نبودی، من اصلاً خودت دلالت کردی؛ تو مرا به

تواند بزرگ را بشناسد. با تعریفی که کوچک خود باید معرّف خود باشد. کوچک نمی ،چه هستی. بزرگ

                                            

 .151ی  ی صافّات،آیه و سوره 11ی ی مؤمنون، آیه. سوره13

 .160و  151ی صافّات، آیات . سوره12

 .830، ص 3و مجلسی، بحارالانوار، ج  826؛ صدوق، توحید، ص 25، ص 1. کلینی، کافی، ج 11

 صباح. الجنان، دعای قمی، مفاتیح محدّثو  854مالی، ص و مفید، ا 843، ص 11. مجلسی، بحارالانوار، ج 80

الجنان،  قمی، مفاتیح و محدّث 28، ص 15لسی، بحارالانوار، ج مج ؛63، ص 1الاعمال، ج  طاووس، اقبال . سیّدبن81

 ثمالی. ابوحمزه دعای
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به اولیای خدا، آنهایی که  راجع به خدا گفتم. ها را راجع . ایناست کند، او را کوچک کردهاز بزرگ می

را با عقل خودمان  بیت خواهیم پیغمبر و اهلخدانما هستند هم ماجرا همین است. لذا ما وقتی می

ایم. آنها از این پروازی کنیم، کوچکشان کردهمان بلندتوصیف کنیم، هر چه هم به گمان خود

در حدیث  المؤمنینایم. امیرهستند؛ آنها را کوچک کرده منزّه ،کنیم هایی که ما از آنها می تعریف

 ما را از مقام ربوبیّت :الرُّبوبیَِّةِ   نَـزِّلُونا عَنِ  به سلمان و ابوذر چه فرمودند؟ فرمودند: به نورانیّتمعرفت 

و  :فَضْلِنا ما شِئْتُمْ  وَ قولوا فِینیاز از خدا ندانید؛  و کمالاتمان، مستقل و بی تر بدانید، ما را در هستیپایین

لُغواهای ما داد سخن دهید. در فضیلت ،توانیدچه می بعد هر که هرگز به چیزی که ما  :فاَِنَّكُمْ لَنْ تَـبـْ

پروازی کنی، به آنجایی که ما خودت غلوّ کنی، بلندرسید. هرچه هم بخواهی به گمان نمی ،هستیم

به  22:مِعْشارَ الْعُشْرِ رسی. فهمت به آنجایی که ما هستیم، راه ندارد. حتّی فهم تو به هستیم نمی

ما را  کنی،یک آنچه ما هستیم هم راه ندارد. لذا وقتی با فهم خودت ما را توصیف می دهم ده یک

را هم خودش باید  غمبرخدا را خودش باید بشناساند، پیطور که کنی. همانکوچک می

 امام را هم خودش باید بشناساند.  بشناساند؛

آقا  هستند. خدا حاج های ما منزّهبگوییم که آنها از این تعریف ،هرچه فهم و شناخت از آنها داریم

و  المؤمنینامیربه  ای راجعکردند که یک بار در جلسه ایشان تعریف می دولابی را رحمت کند!

آقا!  کسی آمد و بغل دستم نشست، سلام کرد و گفت: حاج ،آخر جلسه کمالات حضرت صحبت کردم؛

گفتید؛  به امیرالمؤمنین گفت: شما آخر چیزی هم برای خدا بگذارید؛ هرچه بود راجع !گفتم: بله

درون  د: من نگاهی بهفرمودنبعد می مظلوم واقع شده است!خدا که دیدم او دلش به حال خدا سوخت 

ایم و به که ما همه چیزش را گرفته سوزددلش برای او میاین شخص  او کردم، ببینم خدایی که

ایشان فرمودند: نگاه کردم و دیدم خدایی ایم و دست خالی شده است، چیست؟ داده امیرالمؤمنین
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ایم؛ خدایی داده علی ایم و به حضرتکه در ذهن اوست و نگران است که ما همه چیزش را گرفته

تر است. هر کس در حدّ ظرف خیلی کوچک ،شناسمکه من میشناسد، از امیرالمؤمنینی  که او می

 !کجا؟ بیت و فهم ما کجا و حقیقت اهل ؛کندفهم خودش توصیف میو ذهن 

 دهیم، شمایلی است نسبت می آنچه از فعل و صفات که مطابق ذهن خودمان به ائمّه

کنیم و با حقیقت آنها بسیار فاصله فهم خودمان از آنها درون خویش ترسیم می که در حدّ

الرُّبوبیَِّةِ وَ   نِ نَـزِّلُونا عَ  تواند به حقیقت آنها دست یابد؛ لذا خودشان فرمودند:کس نمیدارد. هیچ

لُغوا قولوا فِی چه تر بدانید و هرگاری پایینخداوند یرتبه ما را از23 :فَضْلِنا ما شِئْتُمْ فاَِنَّكُمْ لَنْ تَـبـْ

خود بلندپروازی چه هم به خیال  هرلکن بدانید که ) و ؛خواهید در فضیلت ما بگویید می

 (45:18) رسید.( به حقیقت فضیلت ما نمی،کنید

، تمثال الحسینتمثال اباعبدالله ،المؤمنین مثلاً تمثال امیر اید؛ها را دیدهشمایل

کشند؛ این تمثال کجا و حقیقت ها میاز این شمایل  .، تمثال پیغمبراکرم العبّاس اباالفضل

المؤمنین، به پیغمبر  یرکجا؟ این نقّاش روی عشق و ارادتی که به ام المؤمنین و امیر پیغمبر

روی این بوم نقّاشی  ی را که برایش قابل تصوّر بوده،داشته است، زیباترین شکل عبدالله خدا و ابا

این شکلی بودند؟ خیر؛  ند؟ پیغمبراین شکلی بود المؤمنین امّا آیا واقعاً امیر است؛کشیده 

ترسیم را از صورت این شمایل است. او در حدّ فهم خودش سعی کرده است زیباترین 

داند با خود خدا می !چقدر فرق دارد داند با خود امیرالمؤمنینکند؛ امّا خدا میب امیرالمؤمنین

هرچه علما، فلاسفه، متکلّمین، مفسّرین، محدّثین، مورّخین، حال،  قدر فرق دارد!چ پیغمبر

، شخصیت  اند شخصیّت پیغمبراکرمعی کردهاند و سنویسان، کتاب تألیف کردهسیره

اند؛ یعنی را توصیف کنند، مانند همان تمثال است که کشیده ت ائمّه، شخصیّ امیرالمؤمنین
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امّا خود پیغمبر و  ند خیلی بزرگ ترسیم و توصیف کنند؛ا خودشان زور زدهدر حدّ فهم و عقل 

ایشان  اینها یک تمثال است. !اند، کجا؟ هایشان کرده هایی که آنها در کتابو این توصیف کجا، ائمّه

ی ذهن و وجود خود بشر همه چیز را در آینه منتها معمولاً ها هستند؛تر از این حرفخیلی بزرگ

ات انسان است که هر چیزی را در فضای وجود خود معنا کند؛ یکی از خصوصیّمعنا می تعبیر و

وجود خود، در فرهنگ لغات وجود خود معادل و معنا پیدا  المعارف‌دایرةکند؛ برای هر چیزی در  می

ما چه  گردد؛ کند. پروانه دور شمع میها برای متوجّه شدن کمک میمثالی بزنم؛ این مثال کند.می

گردد؛ آخر هم ؛ ببین چگونه دور معشوقش میگوییم: پروانه عاشق شمع استکنیم؟ میتعبیری می

نشیند و کنار ی گل میدهد. بلبل روی شاخه زند و در پای معشوقش جان میخودش را به آتش می

امّا  ند!کبازی می گوییم: ببین بلبل عاشق گل است؛ چگونه با معشوقش عشقزند؛ میگل چهچهه می

وقتی ماییم که   ایم.در فضای ذهن خودمان معنا کردهایم  آوردهت امر این است که ما اینها را واقعیّ

زنیم یا دورش کنیم، برایش حرف می نشینیم و مدام او را توصیف میعاشق کسی هستیم، کنارش می

یم در فضای ذهنی خودمان معنا ا هی دور شمع یا رفتار بلبل کنار گل را آورد این رفتار پروانه ردیم.گمی

همین  هابدفهمیاز خیلی کلید  کند؛ به آن خیلی چیزها را باز می ای است که توجّهیم. این نکتها هکرد

 آوریم؛خواهم به این بحث بپردازم. ما هر چیزی را در فضای ذهنی خودمان می نکته است؛ منتها نمی

چاه کردند؛  فلان جا سرشان را در المؤمنین فلان جا گریه کردند؛ امیر گوییم امیرالمؤمنین می

قدر غصّه داشتند، کسی را هم نداشتند با او درد دل کنند، این المؤمنین امیر !هانآگوییم  می

مدّاحان و  ،سرشان را در چاه کردند و با چاه درد دل کردند. از کجا معلوم است این درست باشد؟ بله

بگیرد و غصّه را با آن عظمت  المؤمنین امّا از کجا معلوم درست باشد؟! امیر گویند؛ها میخوانروضه

کنم؟ وقتی باشند؟! نگاه کردم خودم چه زمانی سرم را در چاه مینبه مقدّرات الهی راضی و خشنود 

ها ؛ این رفتار خواهم بروم جایی گریه کنم و این حرف گیرد و می ها خیلی مرا می غصّه

گونه بوده باشد. من در  که معلوم نیست این در حالی گونه معنا کردم؛ این را هم المؤمنین میرا
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فی که حدیث عمثل همان ماجرای جابر ج ام؛ام و این را توضیح دادهچند روایت آوردهسرّ حق کتاب 

به من  باقرکه گفت: هزاران حدیث امام  سرّ امام باقر ام؛ آن صاحباندهآن را برایتان کامل خو

: گفتجابربعد  نخواهم گفت.ام و تا آخر عمرم هم که یکی از آنها را تا امروز به کسی نگفته ندآموخت

الله! گاهی اوقات اسراری که شما به من  رسول عرض کردم: یابن ،رسیدم خدمت امام باقر

دهد و تحمّل ت میشبیه جنون به من دس یآورد که حالتچنان از درون به من فشار می ،یدا هآموخت

شدی، از شهر  طور م. حضرت فرمودند: هر وقت اینکنم که برایش بگوی ندارم؛ کسی را هم پیدا نمی

ین چنبه من   را در آن فروکن و بگو امام باقر بیرون برو، در صحرا، درکوه، یک چاله بکن، سرت

بعد رویش خاک بریز و به ها را بزن تا خالی شوی، سبک شوی. ی آن حرفگفتند؛ همهچنان گفتند؛ 

  24شهر برگرد.

 ؛کرده است روایت المؤمنین  یکی از اصحاب خاصّ امیر ،امحدیث دیگری را که آنجا نقل کرده

گفتند،  کندند و در زمین چیزهایی میآمدند، زمین را میبیرون شهر می المؤمنین  امیرگوید:  می

این چه کاری بود؟ فرمودند: المؤمنین!  م: یا امیرگشتند؛ پرسیدریختند و برمیرویش خاک میبعد هم 

-ها را بداند، میگونه روایت انسان ایناگر  25الزّمان خواهد رویید. آخرو  هایی بود که کاشتم، اینها تخم

                                            

رَئیِلُ  الكشی رجال .24  لَمْ  دِيث  حَ  أَلْفَ  تِسْعِینَ  7جَعْفَر   أبَوُ حَدَّثنَِی قالَ: جابِر   عَنْ  جَمِیلَةَ  أَبِی عَنْ  مِهْرانَ  بْنِ  إِسْماعِیلَ  عَنْ  الْیـَقْطِینِیِّ  عَنِ  أَحْمَدَ  بْنُ  جَبـْ

تَنِی بِمَا عَظِیما   وِقْرا   حَمَلْتَنِی قَدْ  إِنَّكَ  فِداكَ  جُعِلْتُ  جَعْفَر   لِْبَِی فَـقُلْتُ  جابِر   قالَ  أَبَدا   أَحَدا   بِها أُحَدِّثُ  لا وَ  قَطُّ  أَحَدا   بِها أُحَدِّثْ  ثْـ  سِرِّكُمُ  مِنْ  بِهِ  حَدَّ

 دَلِّ  وَ  حَفِیرَة   فاَحْفِرْ   الْجِبالِ  إِلَى فاَخْرُجْ  لِكَ ذ   كانَ  فإَِذا جابِرُ  يا قالَ  الْجُنُونِ  شِبْهُ  مِنْهُ  يأَْخُذَنِی حَتّى   صَدْرِی فِی جاشَ  فَـرُبَّما أَحَدا   بِهِ  أُحَدِّثُ  لا الَّذِی

، 8و مجلسی، بحارالانوار، ج  63؛ مفید، اختصاص، ص 153، ص 2کلینی، کافی، ج ا:كَذ وَ  بِكَذا عَلِی   بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثنَِی قُلْ  ثمَُّ  فِیها رأَْسَكَ 

 . 61ص 

 زهُْرَةَ  بْنِ  لِیِّ عَ  بْنُ  حَمْزَةُ  الْمَكارمِِ  أَبوُ حَدَّثنَِی قالَ  الْكِبارِ  الَْْفاضِلِ  مِنَ  عاصَرَهُ  مَنْ  بَـعْضِ  أَوْ  فَخّار   السَّیِّدِ  مُؤَلَّفاتِ  مِنْ  كَبِیر   مَزار   فِی وَجَدْتُ  أَقُولُ . 85

هِ  عَنْ  أَبیِهِ  عَنْ  الْعَلَوِیُّ  هَقِیِّ  عَلِی   بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ  بابَـوَيْهِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  الشَّیْخِ  عَنِ  جَدِّ  عَلِیِّ  عَنْ  الْكِنْدِیِّ  مُحَمَّد   بْنِ  عَوْنِ  عَنْ  الصَّوْلِیِّ  يَحْیَى بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  الْبـَیـْ

لَة   7الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ  مَوْلایَ  بِی أَصْحَرَ  قالَ: عَنْهُ  اللهُ  رَضِیَ  یثَم  مِ  عَنْ  مِیثَم   بْنِ  تَهى   وَ  الْكُوفَةِ  مِنَ  خَرَجَ  قَدْ  اللَّیالِی مِنَ  لَیـْ  إِلَى تَـوَجَّهَ  جُعْفِی   مَسْجِدِ  إِلى   انْـ
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است که احدی  ی امیرالمؤمنینعلوم و معارفی در سینه [قضیه از چه قرار بوده است.]تواند بفهمد 

. چه کسی دنگویند و آن علوم و معارف را مینکسر در چاه می ند؛برایش بگوید که نکنرا پیدا نمی

را  ش را خالی کرد؟ ما امیرالمؤمنینهایرفت سر در چاه کرد و غصّه گفته است امیرالمؤمنین

آورد، دلمان ها خیلی به ما فشار میوقتی غصّه دیدیموقت ‌آوردیم در فضای خودمان معنا کردیم؛ آن

روید، الزّمان می آخرو دل کنیم. اینکه فرمودند: تخم کاشتم، د سرمان را در چاه کنیم و درخواهد می

ت درک معارف گذارند که ظرفیّی وجود میهایی پا به عرصهالزّمان انسان دهد که در آخرنشان می

ظاهراً امام نند درک کنند. توارا می المؤمنین را دارند و حقایق بلند توحیدی امیر المؤمنین امیر

  هُوَ اللهُ   قُلْ ی ند: اگر متعمّقانی در آخرالزّمان نبودند، خدای متعال سورها هفرمودباشند که  صادق

چون در این عصر و زمان کسی نیست که  27کرد؛نازل نمی ی حدید را اصلاًو آیات اوّل سوره 26؛اَحَد  

                                                                                                                              

لَةِ  لَمّا ركََعات   أَرْبَعَ  صَلّى   وَ  الْقِبـْ  خَرَجَ  حَتّى   فاَتّـَبـَعْتُهُ  خَرَجَ  وَ  قامَ  ثمَُّ  الدُّعاءِ  آخِرِ  إِلى   عَصَیْتُكَ  قَدْ  وَ  أَدْعُوكَ  كَیْفَ  هِیإِل   قالَ  وَ  كَفَّیْهِ  طَ بَسَ  سَبَّحَ  وَ  سَلَّمَ  فَـ

لَ  كانَتْ  وَ  عَنِّی مَضى   وَ  الْخَطَّةَ  ذِهِ ه   تُجاوِزَ  أَنْ  إِياّكَ  قالَ  وَ  خَطَّة   لِی خَطَّ  وَ  الصَّحْراءِ  إِلَى  كَثِیرَة   أَعْداء   لَهُ  وَ  مَوْلاكَ  أَسْلَمْتَ  نَـفْسِی يا فَـقُلْتُ  مُدْلَهِمَّة   ة  لَیـْ

 فِی مُطَّلِعا   فَـوَجَدْتهُُ  أَثَـرَهُ  بِعُ أَتَّ  جَعَلْتُ  وَ  أَمْرَهُ  خالَفْتُ  قَدْ  كُنْتُ  إِنْ  وَ  خَبـَرَهُ  لََْعْلَمَنَّ  وَ  أَثَـرَهُ  لََْقـْفُوَنَّ  اللهِ  وَ  رَسُولِهِ  عِنْدَ  وَ  اللهِ  عِنْدَ  لَكَ  يَكُونُ  عُذْر   أَیُّ 

رَ  يُخاطِبُ  نِصْفِهِ  إِلى   الْبِئْرِ  رُ  وَ  الْبِئـْ  مَوْلایَ  يا قُـلْتُ  الْخَطَّةَ  تُجاوِزَ  لا أَنْ  آمُرْكَ  لَمْ  أَ  مِیثَمُ  يا قالَ  مِیثَم    قُـلْتُ  مَنْ  قالَ  وَ  الْتـَفَتَ  وَ  بِی فَحَسَّ  تُخاطِبُهُ  الْبِئـْ

  مِیثَمُ  يا فَقالَ  مَوْلایَ  يا لا قُـلْتُ  شَیْئا   قُـلْتُ  مِمّا سَمِعْتَ  أَ  فَقالَ  قَـلْبِی لِكَ لِذ   يَصْبِرْ  فَـلَمْ  الَْْعْداءِ   مِنَ   لَیْكَ عَ   خَشِیتُ 

  یصَدْرِ  لَها ضاقَ  ذاإِ   لبُانات   الصَّدْرِ  یفِ  وَ 
 

  باِلْكَفِّ  الَْْرْضَ  نَكَتُّ 

  یسِرِّ  لَها أَبْدَيْتُ  وَ 
 

  الَْْرْضُ  تُـنْبِتُ  مافَمَهْ 

  یبَذْرِ  مِنْ  النَّبْتُ  فَذاكَ 
  

و  111، ص 40و مجلسی، بحارالانوار، ج  835؛ شهیداوّل، مزار، ص 153مشهدی، مزارالکبیر، ص  ابن المزار: كتاب فی تمامه أقول

 .305، ص 5کاشانی، وافی، ج  فیض

 .1ی ی توحید، آیهسوره .86

 قالَ: قالَ  حُمَیْد   بْنِ  عاصِمِ  عَنْ  سُوَيْد   بْنِ  النَّضْرِ  عَنِ  سَعِید   بْنِ  الْحُسَیْنِ  عَنِ  مُحَمَّد   بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ  يَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ  فرمودند: امام سجّاد .83

 وَ  «د  حَ اَ  اللهُ  وَ هُ  لْ قُ » یعالَ تَ  اللهُ  لَ نْـزَ اَ فَ  ،ونَ قُ مِّ عَ ت ـَمُ  قْوام  اَ  مانِ الزَّ  رِ آخِ  یفِ  ونُ كُ يَ  هُ نَّ اَ  مَ لِ عَ  لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  اللهَ  نَّ اِ  فَقالَ: التـَّوْحِیدِ  عَنِ  الْحُسَیْنِ  بْنُ  عَلِیُّ  سُئِلَ 
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ت فهم را دارند. اینها همان آمد که آنها ظرفیّآخرالزّمان متعمّقانی به وجود خواهند در آنها را بفهمد. 

. ها شوند از این دست انسان میروید و الزّمان میآخردر  کاشتند؛ المؤمنین هایی است که امیر   تخم

کجا و فهم ما کجا! ولی  المؤمنین  خود امیر والّا ؛کنمباز این را هم من در حدّ فهم خودم معنا می

است و خیلی خوب این خیلی جالب است که  گونه است. حدیثی از امام باقر خواستم بگویم که این

  وق  اَدَقِّ مَعانیِهِ مَخْلُ  وْهامِكُم فِیتُموهُ باَِ كُلَّما مَیـَّزْ  دهد. در بحث توحید، حضرت فرمودند:توضیح می مفهوم را

دهید، شما هر چیز را با اوهام خودتان دررابطه با خدا تمیز و تشخیص می : ود  اِلیَْكُمْ مَرْدُ   مِثـْلُكُم  وع  مَصْنُ 

  وع  مَصْنُ   وق  مَخْلُ ها،  ترین معانی فلسفی و کلامی و عرفانی و امثال این حرفدر دقیق :اَدَقِّ مَعانیِهِ  فِی

به  : كُمْ اِلیَْ ود  مَرْدُ  ؛این مخلوق شماست؛ مخلوق ذهن شماست؛ مخلوق مکاشفات شماست :مِثـْلُكُم

ست. بعد گردد؛ این خدا نیست. خدا خالق شماست؛ این تفکّرات و تصوّرات مخلوق شماخودتان برمی

لِكَ كَمالُها وَ يَـتـَوَهَّمُ اَنَّ  وَ لَعَلَّ النَّمْلَ الصِّغارَ فرمودند:  حضرت مثال زدند؛ تَـتـَوَهَّمُ اَنَِّ لِله تَعالى  زبَانیَِتَینِ فاَِنَّ ذ 

های حضرت مثال خیلی قشنگی زدند؛ فرمودند: گویا مورچه 28:قْصان  لِمَنْ لا يَـتَّصِفُ بِهِماعَدَمَها ن ـُ

کنند که خدای متعال مثل خودشان دو تا شاخک دارد. چرا؟ چون این مورچه گمان توهّم می کوچک

کند شاخک داشتن یک کمال است و خدا هم که کمال دارد و نقص ندارد؛ پس خدا حتماً دو تا می

گوید: خدا که نقص ندارد، پس خدا هم  کند که نداشتن شاخک نقص است و میشاخک دارد؛ توهّم می

سُبْحانَ کنیم و مان معنا میدآوریم در فضای خومی ببینید!دو تا شاخک مثل من مورچه دارد.  اًحتم

ت، پیغمبراکرم و طور که خدا از فهم و درک ما فراتر اسهمانگوییم  حال می 20. ونَ الِله عَمّا يَصِفُ 

نه  اینکه آنها چه بودند، راه نداریم.به و  ،هم بالاتر از فهم و درک ما هستند اَجمعینعلیهماللهصلواتبیتش  اهل

                                                                                                                              

و مجلسی،  823؛ صدوق، توحید، ص 11، ص 1کلینی، کافی، ج  «:ورِ دُ الصُّ  ذاتِ بِ  یم  لِ عَ  وَ هُ  وَ » هِ وْلِ ق ـَ لیاِ  يدِ دِ الْحَ  ةِ ورَ سُ  نْ مِ  ياتِ الْْ 

 .864، ص 3بحارالانوار، ج 

 .65، ص 11البراعه، ج  و خوئی، منهاج 402، ص 1کاشانی، وافی، ج  و فیض 813، ص 66مجلسی، بحارالانوار، ج  .82

 .11  ی مؤمنون، آیه و سوره 151ی  ی صافّات، آیه سوره .81
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توانستند  نمیهم  پیامبران اولوالعزماینکه ما راه نداریم، و نه اینکه به معرفت آنها راه نداریم؛ 

این آیه که حضرت ذیل را، شیعیانشان را.  خود ائمّهنه  کنند! تحمّلرا شیعیان آنها  معرفت

به من نشان بده  خدایا! خودت را : انَْظرُْ اِلیَْكَ  اَرنِی  رَبِّ  :که نداز خدای متعال درخواست کرد موسی

ولکن  :الْجَبَلِ وَ ل ـكِنِ انْظُرْ اِلَى  توانی ببینی؛مرا نمیهرگز ای موسی!  : تَرانِی  لَنْ فرمود:  تا من نگاهت کنم،

اگر کوه توانست سر جای خودش ثابت بماند، آن  :قَرَّ مَكانهَُ فَسَوْفَ تَرانِیفَاِنِ اسْت ـَبه آن جبل نگاه کن. 

وقتی  39:صَعِقا    فـَلَمّا تَجَلّى  ربَُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا وَ خَرَّ مُوسى   توانی مرا ببینی. بعد فرمود: موقع تو هم می

 ،هوش شدیا بی .ای زد و افتادهم صعقه و موسی ،رد، این کوه را پودر کرداین کوه تجلّی ک ربّش بر

آن نوری که بر کوه  را زنده کرد؛ ذیل این آیه روایت داریم اصلاً جان داد و دوباره خدا موسییا 

ی  یک شیعه ،نور سلمان فارسی؛ المؤمنین نه نور امیر 31بود، سیطور تابید، نور سلمان فار

تحمّلش را نداشت. بنابراین هر چه  العزم اولو پیامبر ،به کوه طور تابید و موسی  المؤمنین امیر

ایم. های خودمان کوچک کردهرا با این تعریف ایم و آنهادر حدّ فهم خودمان گفته ،ما توصیف کنیم

الَلّ هُمَّ صَلِّ عَلی   ی بفرستید:فوق معرفت و شناخت ما هستند. صلوات ؛های ما هستندآنها فوق تعریف

 .مُحَمَّد  وَ آلِ مُحَمَّد  وَ عَجِّلْ فـَرَجَهم

هضم شود. امیدواریم خود  های بزرگگویم، برای اینکه به کمک صلوات لقمهها را میاین صلوات

 های معرفتی هضم شود.کمک کنند لقمه بیت اهل

                                            

 .141ی ی اعراف، آیهسوره .30

که نور یکی  یح شده استت زیر تصرامّا در روای نیافتیم؛ مانمنابع تجلی کرده باشد را دره طور بر کومان فارسی سلنور  اینکه .31

 .لی کرده استجکه بر کوه طور تبوده  از شیعیان

 الَْْوَّلِ  الْخَلْقِ  مِنَ  شِیعَتِنا مِنْ  قَـوْم    الْكَرُوبیِِّینَ  إِنَّ  قالَ: اللهِ  عَبْدِ  أَبِی إِلى   رَفَـعُوهُ  غَیْرهِِ  وَ  الْفارِسِیِّ  اللهِ  عَبْدِ  أبَِی بْنِ  عُبـَیْدِ  عَنْ  السَّیّارِیُّ  مُحَمَّد   بْنُ  أَحْمَدُ  

هُمْ  واحِد   نوُرُ  سِمَ قُ  لَوْ  الْعَرْشِ  خَلْفَ  اللهُ  جَعَلَهُمُ    الْكَرُوبیِِّینَ   مِنَ  واحِدا   أَمَرَ  سَأَلَ  ما ربََّهُ  سَأَلَ  أَنْ  لَمّا مُوسى   إِنَّ  قالَ  ثمَُّ  لَكَفاهُمْ  الَْْرْضِ  أَهْلِ  عَلى   مِنـْ
، ص 13؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 835، ص 8ج کاشانی، صافی،  فیض ؛61، ص 1صفّار، بصائرالدّرجات، ج  :دكَّا    فَجَعَلَهُ   لِلْجَبَلِ  فَـتَجَلّى  

 . همه ی اینها از کتاب نقل کرده اند.524، ص 8و بحرانی، برهان، ج  64، ص 8حویزی، نورالثّقلین، ج  ؛ عروسی884
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 مْ مُحَمَّد  وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ الَلّ هُمَّ صَلِّ عَلی  مُحَمَّد  وَ آلِ 


